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مه در نوشتۀ موحّدی درج 
ّ
لاعات مهم و تازه‌یاب این مقد

ّ
اط

نشده است.

به نظر می‌رسد این آگاهی‌ها را نجم دایه بعدها بر این 

نسخه افزوده است، زیرا در هیچ کدام از نسخه‌های مورد 

 این 
ً
استفادۀ موحّدی این مطالب وجود نداشته است و ضمنا

مۀ متن 
ّ
مۀ نسخه افزوده شده که مقد

ّ
موارد در جایی از مقد

چاپی به پایان می‌رسد. این افزوده‌ها حدود شانزده صفحه 

است و آنچه نجم دایه دربارۀ زندگی و مشایخ خود یاد کرده 

در میان همین افزوده‌ها است.

ویژگی بسیار مهم نسخه این است كه متنِ آن در شهر تستر 

د از خودِ نجم دایه 
ّ
)شوشتر( توسّط چند نفر در جلسات متعد

دو  در  مجالس  این  جزئیات  گزارش  و  شده  نقل  و  سماع 

یادداشتِ سماع و نقل، به‌صورت جداگانه، در پایان نسخه 

 خود، مورّخ 
ّ
نوشته شده و نجم دایه در یاددداشتی کوتاه به خط

650ق، بدین عبارات بر آن صحّه نهاده است:

قل، حرّره الفقیر ابوبکر بن محمّد بن شاهاور 
ّ
صحّ السّماع و الن

مائه.
ّ
الاسدی الرازی فی سابع عشر المحرّم سنة خمسین و ست

لاعات تازه‌یاب 
ّ
در اینجا، پس از شناساندن و یادکرد برخی اط

نسخه  مۀ 
ّ
مقد در  مندرج  حال  شرح  بازنویسی  به  نسخه، 

منابع  آگاهی‌های  جداگانه،  بخشی  در  سپس  و  می‌پردازیم 

آنها،  مجموع  از  و  می‌سنجیم  تازه‌یاب  مطالب  با  را  پیشین 

گاه‌شماری از زندگی نجم دایه ارائه می‌کنیم.

لاعاتی برگرفته از نسخه
ّ
اط

نسخه مورّخ 647ق به ثلث کتابتی عبدالملک بن محمّد بن 

ر الطیار التستری است و به شمارۀ 37 مکرّر در کتابخانۀ 
ّ
مظف

حسن حسنو پاشا نگهداری می‌شود. نخستین برگ نسخه 

نونویس است3 امّا جز این افتادگی، بقیۀ نسخه تا پایان سالم 

د و شامل تفسیر قرآن از آغاز تا آیۀ 
ّ
است. نسخه در یک مجل

 تا پایان جزء دوم قرآن  ـ است. 
ً
 ـیعنی دقیقا 252 سورۀ بقره 

انجامۀ نسخه نیز همین موضوع را می‌رساند:

الحقایق و  انی من کتاب بحر 
ّ
الث و  الاوّل  الجزء  تمّ تفسیر 

آگاهی‌هایی تازه از زندگی نجم دایه

 در نسخه‌ای از تفسیرش، بحر الحقایق،
 خود او

ّ
با یادداشتی به خط

با اینکه بیشتر آثار نجم دایه تا کنون منتشر شده است، اما دربارۀ 

ت 
ّ
زندگی او هنوز آگاهی‌های دقیقی در دسترس نیست. عل

 ـاز جمله آثار خود نجم  لاعات منابع قدیم 
ّ
این امر کمبود اط

دایه   ـ دربارۀ زندگی اوست. از کامل‌ترین نوشته‌ها به زبان 

فارسی تا کنون، دو مقاله از محمّدرضا موحّدی است )موحّدی، 

مۀ 
ّ
1380-الف؛ 1380-ب( که بعدها شکل کامل‌تر آن را در مقد

د تفسیر بحرالحقایق منتشر کرده است.1 موحّدی 
ّ
نخستین مجل

 با مراجعه به آثار 
ً
عمدۀ آگاهی‌های پیشین را گرد آورده و ضمنا

  که پیش از آن کمتر مورد توجّه قرار گرفته بود   ـ  عربی نجم دایه  
مطالب سودمندی استخراج کرده است.2

مه زحمت بسیار کشیده و 
ّ
موحّدی در نگارش این مقد

 بخشی از بحرالحقایق را تصحیح کرده و در دسترس 
ً
ضمنا

نسخه‌های  مهم‌ترین  از  یکی  متأسفانه  اما  است،  نهاده 

بحرالحقایق )نسخۀ کتابخانۀ حسن حسنو پاشا( را مورد بررسی 

 مقدمۀ آن حاوی آگاهی‌های تازه و 
ً
قرار نداده است، که اتفاقا

اهر 
ّ
بسیار سودمندی در شرح احوال نجم دایه است و علی‌الظ

در هیچ کدام از نسخه‌های این اثر موجود نیست؛ از این روی، 

 علی صفری آق‌قلعه

پژوهشگر متون، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب
alisafari_m@yahoo.com

اهر 
ّ
علی‌الظ که  ذیلی  با  همراه  کبری  ین 

ّ
نجم‌الد به  انتساب  با  تفسیر  این  	.1

ین 
ّ
)نجم‌الد است  شده  منتشر  پیش  سال‌ها  نوشته،  آن  بر  سمنانی  ولۀ 

ّ
علاءالد

الکبری، 2009(، اما مقدمۀ آن حاوی مطلب قابل‌استفاده‌ای در این مقاله نیست 

ولذا در این مقاله هر جا از چاپ اثر گفته می‌شود، منظور چاپ ایران است.

از  بودن پژوهش موحّدی، شفیعی کدکنی مطالب اصلی یکی  به‌علت کامل  	.2

 :1381 )رازی،  است  کرده  منتشر  اسدی  مرموزات  به‌پیوست  را  مقاله  دو 

.)244-228

3.	این برگ نونویس در برگ‌شمار کتابخانه به شمار نیامده است. ارجاعات ما به 
برگ‌شمار کتابخانه است.
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المعانی فی تفسیر السبع المثانی. وقع الفراغ من انتساخه فی 

مایة 
ّ
یوم الاربعا حادی ربیع‌الاوّل لسنة سبع و اربعین و ست

عیف المحتاج الی رحمة الله 
ّ
بمدینة تستر علی یدی العبد الض

ر الطیار التستری. 
ّ
تعالی و غفرانه، عبدالملک بن محمّد بن مظف

ه ربّ العالمین و صلواته علی حبیبه و نبیهّ محمّد 
ّٰ
و الحمد لل

اهرین 
ّ
یبّین الط

ّ
سیدّ الانبیاء و المرسلین و علی آله و عترته الط

 کثیرا.
ً
م تسلیما

ّ
و علی اصحابه اجمعین و سل

بنا  بر این می‌توان دانست که نجم دایه بخش‌بندی بحر الحقایق 

د شامل دو جزء 
ّ
را بر پایۀ اجزاء قرآنی تنظیم کرده و این مجل

آغازین قرآن است. این بخش‌بندی در نسخۀ حسن حسنو پاشا 

بر جای مانده، اما در متن چاپ‌شده منعکس نشده است، زیرا 

جلد اوّل از متن چاپی، اندکی پس از جزء دوم قرآن را شامل 

است و گویا بخش‌بندی نجم دایه در نسخه‌های مورد استفادۀ 
موحّدی وجود نداشته است.1

کتابت و سماع و نقل این جلد در تستر نشان می‌دهد که 

نجم دایه در این زمان در آن شهر بوده است ولذا این باور که 

نجم دایه سال‌های پایانی عمر خود را در بغداد به سر برده نیازمند 

تفسیر  از  نسخه‌ای  آنکه  دیگر  نکتۀ  است.  نظر  تجدید 

العظمی مرعشی نجفی،  آیة‌الله  )شمارۀ 5491 کتابخانۀ  بحرالحقایق 

مورّخ 706ق( در شهر تستر کتابت شده است. همچنین موحّدی 

ین محمّد 
ّ
اشاره کرده که یکی از مریدان نجم دایه به نام شمس‌الد

 ـکه به‌قرینۀ عبارتی از نفحات‌الانس جامی می‌دانیم  ساوجی 

در شوشتر می‌زیسته  ـ مختصری از بحرالحقایق فراهم آورده 

که دست‌کم یک نسخه از آن موجود است )رازی، 1392: مقدمه/ 

79–80(. بنا  بر این می‌توان دانست که بحرالحقایق تا چند دهه 

پس از درگذشت نجم دایه همچنان در شوشتر رایج بوده است.

نسخه‌های  موحّدی،  نوشتۀ  مطابق  آنکه  دیگر  مهم  نکتۀ 

بحرالحقایق به افراد گوناگون منسوب شده‌اند و در هیچ جای 

نسخه‌ها نیز به نام اثر اشاره نشده است )رازی، 1392: مقدمه/ 30( 

ولذا او ناگزیر شده است تا نسخه‌ها را بررسی کند و نظر دیگران 

فان گوناگون را طرح و داوری کند. 
ّ
دربارۀ انتساب اثر به مؤل

اکنون آن تحلیل و بررسی‌ها موضوعیتّ چندانی ندارد، زیرا در 

ف 
ّ
یادداشت سماع پایان نسخۀ حسن حسنو پاشا، به نام مؤل

ف 
ّ
مۀ مؤل

ّ
تصریح شده و نام اثر نیز جز در انجامۀ نسخه، در مقد

)گ10ر( به‌صورت »بحرالحقایق و المعانی فی تفسیر السّبع 

المثانی« درج شده است.

مۀ نسخۀ حسن حسنو پاشا
ّ
سوانح زندگی نجم دایه در مقد

لاعاتی دربارۀ 
ّ
مۀ نسخۀ حسن حسنو پاشا اط

ّ
نجم دایه در مقد

زندگی خود آورده که در هیچ کدام از نسخه‌های مورد استفاده 

ت سندیتّ این بخش، متن 
ّ
در متن چاپی دیده نمی‌شود. به‌عل

بازنویسی‌شدۀ آن را  ـبا حذف برخی عبارت‌پردازی‌های نالازم   ـ 

مه به برخی تفاسیر صوفیۀ 
ّ
در اینجا می‌آوریم. دایه در آغاز مقد

پیش از خود اشاره کرده و گفته که نویسندگان آنها در پرداختن 

به موضوع، به مقداری اندک اقتصار کرده‌اند، زیرا مردم آن 

ت کثرت مشایخ، به بیش از آن نیاز نداشته‌اند و 
ّ
روزگار، به‌عل

سپس به روزگار خود اشاره کرده و نوشته است:

ان... الی اوان 
ّ
|3پ| و ذلک لکثرة المشایخ المعتبرین فی هذا الش

الحقّ  بجذبات   
ً
منجذبا الاوطان  ترک  و  الاسفار  الی  رحلتی 

 فی طلب هذا الحدیث عن ساق الصّدق و ذلک فی اواخر 
ً
متشمّرا

سنة تسع و تسعین و خمسمایة و کنتُ فی سنین سبعة و عشرین 

ام و اقصی دیار 
ّ
و انی خرجتُ من بلدتی الرّیّ و سافرتُ الی الش

المصر و بلاد صعید و الی ارض الحجاز و یثرب.

ه من 
ّٰ
   سلمها الل و رجعتُ مِن طریق مدینةالسّلام بغداد 

.
ً
الآفات ـ    و اقمتُ بها مدّة

ثمّ رجعتُ الی العراق و دخلت الی خراسان و خوارزم و بقیت 

فیها سنین.

تُ 
ْ
ف
ُ
ثمّ رجعت الی العراق مرّة اخری و دُرتُ بلادها و ط

نواحیها و سافرت اذربیجان مرّة اخری و دخلتُ بلادها.

فی طلب سماع  اخری  بعد  کرّة  خراسان  الی  ثمّ رجعت 

فاسیر خاصة و دخلتُ بلادها و بقیت فیها سنین.
ّ
الاحادیث و الت

ثمّ رجعتُ کرّة اخری الی العراق و منها سافرت الی الحجاز 

مرّة اخری.

ار 
ّ
ثمّ رجعت الی العراق و بقیت فیها الی اوان هجوم الکف

ه و اخزاهم  ـ و ذلک فی سنة سبع 
�
تاریة    دمّرهم الل

ّ
الملاعین الت

مایة.
ّ
عشرة و ست

در  بقره  سورۀ   253 آیۀ  می‌دهد  نشان  که  هست  عبارتی  ما  نسخۀ  پایان  در  	.1
 ،468  :1392 )رازی،  چاپی  متن  در  عبارت  این  ولی  دارد،  قرار  بعدی  جلد 

موجود  موحّدی  استفادۀ  مورد  نسخه‌های  در   
ً
قاعدتا و  نیست  پایانی(  سطر 

و  عبارت  این  تفسیر،  نوشتن  یکپارچه  برای  کاتبان   
ً
احتمالا است.  نبوده 

دات دیگر را حذف کرده‌اند.
ّ
عبارات مشابه در پایان مجل
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ثمّ سافرتُ من العراق الی اربل و موصل و دیاربکر و دخلتُ 

.
ً
الرّوم و درتُ دیارها و سکنت بها مدّة

ثمّ |4پ| رجعت علی طریق ارمن و دخلت بلادها و اقمت بها.

ثمّ رجعت الی اذربیجان و طفت بلادها و اقمت بها الی ان 

ی وقعت 
ّ
البلاد بامورٍ و وقایع عجیبة غریبةٍ حت تردّدتُ بین 

بتفلیس بعد فتحها.

و رجعت الی اران و اذربیجان و عراق و فارس و خوزستان 

و غیرها من بلاد العرب و العجم.

و وجدت فی اکثر هذه البلاد و نواحیها المشایخ المعتبرین 

ذین زرتهم و تبرّکتُ 
ّ
قدوة اهل السّلوک... و الایمّة المحدّثین ال

بهم و استفدتُ منهم و قرأتُ علیهم... فامّا المشایخ المعتبرون و 

ذین کانوا مخصوصین بالتسلیک ممّن خدمتهم 
ّ
العلمآ الرّاسخون ال

 هم سادة القوم... فالاوّل منهم: 
ٌ
و صحبتهم و استفدتُ منهم فاربعة

شیخی و شیخ العالم... ابوسعید شرف بن المؤیدّ بن ابی‌الفتح 

ه روحه     ؛ 
�
ه عنه و قدّس الل

�
ب بالمجد    رضی الل

ّ
البغدادی الملق

خدمته بخوارزم خمس سنین و اخذتُ منه طریقة السّلوک و 

ه و لی منه خرقة الولایة و اجازتها و اجازة الحدیث 
�
السّیر الی الل

 بصحبته الی ان استشهد لیلة 
ً
 فی خدمته متشرّفا

ً
و الروایت ملازما

ه مضجعه...1 
�
مایة برّد الل

ّ
الاثنین آخر جمادی‌الآخر سنة ستّ و ست

ورانی شیخی و شیخ 
ّ
یخ الن

ّ
انی: فالامام الرباّنی و الش

ّ
و امّا الث

ه علی الخلق ابوالجناب احمد 
�
شیخی مقتدی العالم بالحقّ حجّةالل

ب بالنجم الکبری 
ّ
ه الخیوقی الملق

�
بن عمر بن محمّد بن عبدالل

ه روحه و اکثر فتوحه  ـ کان شیخی فی الصّحبة و 
�
|4پ|    قدّس الل

تاریة فی شهور 
ّ
السّماع و الرّوایة. استشهد بخوارزم فی الوقعة الت

مایة.
ّ
سنة سبع أو ثمان عشرة و ست

یخ المطلق و المقتدی بالحق هاد الخلق 
ّ
الث: فالش

ّ
و امّا الث

اج 
ّ
ب بالت

ّ
ابومحمّد محمود بن خذاداذ بن ابی‌بکر العراقی الملق

   ؛ فقد صحبته  ه حفرته و وسع علیه روضته  
�
  نوّر الل الاشنهی 

 و استفدتُ منه بهمذان سنینَ 
ً
بدهستان و الرّی و همدان مدّة مدیدة

ه فی المستجازات. 
ّ
. و لی منه السّماعات و الاجازة بخط

ً
عدیدة

مایة.
ّ
توفی بهمذان فی شهور سنة عشرین و ست

 و شیخ‌المشایخ فی وقته، 
ً
یخ الرّابع: فهو شیخی ایضا

ّ
و امّا الش

مقتدی اهل زمانه، عدیم المثل فی اقرانه، ابوحفص عمر بن محمّد 

ه روحه و نوّر ضریحه  ـ 
�
هاب    قدّس الل

ّ
ب بالش

ّ
السّهروردی الملق

 ببغداد و هو اوّل مَن أخذتُ منه طریق السّلوک 
ً
فقد صحبته مدّة

و الخلوة و الاربعینات و لبستُ منه خرقة الصّحبة و لی منه اجازة 

یخوخیة و الباس الخرقة و روایة مسموعاته و مستجازاته و 
ّ
الش

تصانیفه فی ابتداء رحلتی الیه و اشتغالی بالعزلة و الخلوة لدیه و 

شیرَ الیّ من الغیب بالسّفر ثلث مرّات 
ُ
الاستفادة بین یدیه قبل ان ا

ی من 
ّ
 للرّحلة مِن خدمته قبل تکمیل حظ

ً
متوالیات و کنتُ کارها

لث فأمرنی بالسّفر بعد تحقیق 
ّ
صحبته. فعرضتُ علیه الواقعات الث

ظر و تدقیق الفکر فی امری و قوی ظهری بالخرقة و الاجازة 
ّ
الن

مایة.
ّ
ریف و ذلک فی سنة احدی و ست

ّ
ه الش

ّ
و الوصایات بخط

ثمّ تشرّفتُ بخدمته بالرّی بعد رجوعی عن خوارزم و خراسان 

ذکیر و اجلاس الخلوة.
ّ
مایة و اجاز لی بالت

ّ
سنة اربع عشرة و ست

ثمّ سعدتُ کرّات بعد مرّات بخدمته باربل و موصل و الرّوم 

ما اخرتُ ذکره عن 
ّ
و بغداذ و ذلک آخرُ استسعادی بخدمته. و ان

ه کان آخرهم وفاة 
ّ
المشایخ مع کونه اقدم لی منهم صحبه لان

.   ه عنه  
�
مایة   رضی الل

ّ
توفی فی سنة اثنی و ثلثین و ست

 واحد منهم کان قطب وقته... |5ر| 
ّ
و هؤلآ المشایخ الاربعة کل

ذین ادرکتهم فی البلاد من الاولیآء و الاوتاد و اصحاب 
ّ
 ال

ّ
... و ال

الکرامات و ارباب السّلوک و المجذوبین و فحول العلما الاتقیآ 

یوخ الکبرآ من المحدّثین القدمآ ممّن صحبتهم و استفدتُ 
ّ
و الش

هم یزیدون علی خمسمایة شیخ یطول ذکرهم فما بقی 
ّ
منهم لعل

 بقی الیوم و هو یستأهل 
ً
 السّواد و لا اعرف احدا

ّ
الآن منهم ال

ه و 
�
 ما شا الل

ّ
ان ال

ّ
سلیک بشرایطه و یصلح الاقتدا فی هذا الش

ّ
الت

مایة ففی مدّة ستّ و ثلثین سنة 
ّ
نحنُ فی سنة خمس و ثلثین و ست

من سنی رحلتی، »تغیرّت البلاد و من علیها«...

گاه‌شمار زندگی نجم دایه

با توجّه به آگاهی‌هایی که تا کنون به دست آمده،  اینجا  در 

لاعات 
ّ
گاه‌شمار زندگی نجم دایه را تدوین کرده‌ایم. چون اط

تنظیم نشده و برخی موارد  به‌صورت تاریخی  بحرالحقایق 

لاعات را به ترتیب 
ّ
به‌صورت جابه‌جا و پراکنده یاد شده، اط

تکمیل  برای  پیشین  دانسته‌های  از  و  کرده  تنظیم  تاریخی 

اشاره می‌کند:  بغدادی  ین 
ّ
به شیخ نجم‌الد باز  از چند صفحه )6پ(  او پس  	.1

»... و رحمنی ارحم الرّاحمین فاوقعنی علی شبکة ارادة شیخی... ابی‌سعید 

س الله روحه العزیز 
ّ
 ـقد ب بالمجد البغداذی بخوارزم 

ّ
شرف بن المؤیدّ الملق

و رضی الله عنه  ـ فقبلنی بعد ما امتحننی غایة الامتحان ثمّ اقبل علیّ و منحنی 

علی   
ً
مواظبا کنت  و  الاربعینات  فی  اجلسنی  و  ننی 

ّ
فلق الامتنان  و   

ّ
بالمن

ی اثمرت المشاهدات...«.
ّ
الخلوات... حت
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اطلاعات بهره برده‌ایم.

مۀ بحرالحقایق آورده، او در سال 
ّ
مطابق آنچه رازی در مقد

599ق در حالی که 27 سال داشته از ری بیرون آمده و راهی 

شام و مصر و بلاد صعید و حجاز و یثرب شده است. بنا  بر  این 

ولادت نجم دایه به سال 572 ق بوده است.

زیر وفیات سال  تاریخ‌الاسلام  ذهبی )673 – 748ق( در 

رِ سفرهای پرشمار او به 
ّ
654ق از نجم دایه یاد کرده و متذک

شهرهای گوناگون شده و گفته که دایه در سال 573ق زاده شده 

و آغاز سفرهایش سال 599ق بوده است )ذهبی، 1410ق: 167-

لاعات او مطابق نوشتۀ خود رازی است، جز اینکه 
ّ
168(. اط

تاریخ 573ق را به‌جای 572ق برای ولادت رازی یاد کرده 

است. در میان منابع تاریخی فارسی نیز در مجمل فصیحی زیر 

رویدادهای سال 573ق به زاده شدن نجم دایه اشاره شده، که 

مطابق ضبط ذهبی است )فصیح خوافی، 1386: 737(. نویسندگان 

 سال 
ً
نیز عمدتا ادوار بعدی  تاریخ و تراجم در  منابع عربی 

باید همان  573ق را برای زاده شدن رازی یاد کرده‌اند، ولی 

مۀ بحرالحقایق برمی‌آید درست باشد.
ّ
572ق که از مقد

مرصادالعباد  دایه در نخستین تحریر  اینکه نجم  گفتنی 

)نگاشتۀ 618ق( نوشته که »قرب سی سال« و در دومین تحریر 

)بازبینی 620ق( نوشته که »سی سال بیشتر« از آغاز سفرهایش 

می‌گذرد و محمدامین ریاحی طبق این نوشته نتیجه گرفته که  

)رازی، 1379:  است  بوده  در سال 589ق  او  آغاز سفرهای 

مۀ بحرالحقایق 
ّ
673(. این تاریخ با نوشتۀ نجم دایه در آغاز مقد

تاریخ‌الاسلام  در   )168-167 )1410ق:  ذهبی  تصریح  نیز  و 

 ده سال فاصله دارد و چنانکه با توجه به دیگر رویدادهای 
ً
دقیقا

زندگی نجم رازی خواهیم دید، همین سال 599ق برای آغاز 

سفرهایش درست است. بنا بر این احتمال می‌رود که نجم 

دایه در مرصاد دچار اشتباه شده و به‌جای »قرب بیست سال« 

و »بیست سال بیشتر«، دو عدد یادشده را نوشته است. به‌ویژه 

که او در پایان شرح حالش در بحرالحقایق باز تصریح کرده 

 
ّ
ة ست

ّ
مایة ففی مد

ّ
 فی سنة خمس و ثلثین و ست

ُ
که: »و نحن

و ثلثین سنة من سنی رحلتی، تغیرّت البلاد...«. اگر سی و 

شش سال از آغاز سفرهایش را از سال 635ق کم کنیم، باز 

همان سال 599ق به دست می‌آید.

دایه در جایی از مرصادالعباد اشاره کرده که در سال 600ق 

مه/ 
ّ
به دیار مصر رسیده است )رازی، 1379: 460/ پاورقی 1؛ مقد

مۀ بحرالحقایق مطابقت 
ّ
15(.1 این نکته با نوشتۀ او در مقد

دارد، که گفته در آغاز سفرش به سال 599ق، از ری راهی شام 

از  به عبارتی در حدود یک سال پس  و مصر شده است. 

رهسپاری، از ری به مصر رسیده است.

مۀ بحرالحقایق، نجم دایه در بازگشت از 
ّ
باز مطابق مقد

تی 
ّ
 بغداد راهی شده و مد

ِ
مصر و حجاز و یثرب، به مدینةالسّلام

ت، او در بغداد برای 
ّ
در آنجا اقامت گزیده است. در این مد

بن  عمر  ابوحفص  ین 
ّ
شهاب‌الد شیخ  به خدمت  بار  اوّلین 

محمّد سهروردی )539-632ق( رسیده است. به نوشتة دایه، 

سهروردی نخستین فردی است که شیوۀ تصوّف را بدو آموخته 

است. دایه اشاره دارد که تا سال 601ق در خدمت سهروردی 

ت 
ّ
بوده و در این سال با اینکه سلوکش هنوز ناتمام بوده، به‌عل

سهروردی  به‌دستور  بوده،  شده  عارض  وی  بر  که  واقعاتی 

ناگزیر از خدمت او محروم می‌شود.

نجم رازی پس از این از بغداد به عراق بازگشته و از آنجا 

هر شده و چند سالی در آنجا )گویا 
ّ
راهی خراسان و ماوراءالن

هر 
ّ
ت اقامت وی در ماوراءالن

ّ
 در خوارزم( مانده است. مد

ً
عمدتا

از سال 601 تا 606ق بوده، زیرا در خلال شرح حالش اشاره 

ین بغدادی، در 
ّ
کرده که تا زمان درگذشت شیخش، مجدالد

ت پنج سال در خوارزم بوده است. او در این 
ّ
سال 606ق، مد

ین کبری را نیز دریافته و نزد وی 
ّ
ت، صحبتِ شیخ نجم‌الد

ّ
مد

سماع و روایة داشته است.

سپس بار دیگر به عراق بازگشته و پس از گشت‌وگذار در 

آن نواحی، دیگر بار2 به آذربایجان مسافرت کرده است.

سپس از آنجا برای بار سوم به خراسان بازگشته و چند سالی 

برای سماع حدیث و تفاسیر، در شهرهای آن منطقه مانده و 

سپس از آنجا بار دیگر به عراق بازگشته است.

 
ً
مقصود نجم دایه از اقامت در عراق، در این نوشته، معمولا

هنگام  شهر ری است، زیرا خود او در مقدمۀ بحرالحقایق 

یادکرد از شیخش، سهروردی، اشاره کرده که پس از بازگشت 

از خوارزم و خراسان، در سال 614ق، در شهر ری بار دوم به 

خدمت سهروردی رسیده است. چنانکه اشاره خواهیم کرد، 

در تحریر نخست، »دیار شام« بی یادکرد تاریخ ضبط شده است. 	.1
در شرح حال خود به سفر نخستش به آذربایجان اشارتی نکرده است. 	.2
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ین محمّد خوارزمشاه 
ّ
این دوره مصادف با لشکرکشی علاءالد

به بغداد برای براندازی حکومت عباّسیان است، که سرانجام با 

خسارات بسیار، ناگزیر از بازگشت شد. تاریخ این ملاقات، با 

لاعات منابع تاریخی دربارۀ سفارت سهروردی از سوی 
ّ
اط

خلیفه نزد خوارزمشاه هم‌خوانی دارد.

دایه از ری به دومین سفر حجاز رفته و پس از بازگشت از 

حج راهی عراق شده و تا سال 617ق، یعنی آغاز هجوم مغولان، 

مۀ مرصادالعباد اشاره کرده که 
ّ
در عراق مانده است. او در مقد

پس از هجوم مغول، یک سال در دیار عراق صبر ‌پیشه کرده و 

ت در شهر همدان مسکن داشته است. او می‌گوید 
ّ
در این مد

تی 
ّ
که در سال 618ق از همدان راهی اربیل شده و پس از مد

خبردار می‌شود که همدان به اشغال مغول درآمده است؛ لذا 

مۀ مرموزات 
ّ
روی سوی روم می‌نهد )رازی، 1379: 19(. او در مقد

اسدی نیز تصریح کرده که یک سال پس از استیلای مغولان، 

د و تصبرّ پیشه کرده تا اینکه در سال 618ق »از راه دیاربکر 
ّ
تجل

مۀ 
ّ
مقد در  او   .)30  :1381 )همو،  است  رسیده  روم«  دیار  به 

بحرالحقایق منازل این سفرش را به‌صورت دقیق‌تری یاد کرده 

و نوشته که از عراق )اینجا: همدان( به اربل و موصل و دیاربکر 

رفته و از آنجا به روم وارد شده است.

نجم دایه در مرصادالعباد نوشته که پس از رسیدن به روم، در 

ین سهروردی، مشرّف 
ّ
شهر ملطیه به خدمت شیخش، شهاب‌الد

شده و سهروردی از وی خواسته تا در آن دیار بپاید و در آن معنی 

ین کیقباد 
ّ
نامه‌ای به »نوّاب حضرت«، یعنی پیرامونیان علاءالد

)616 – 634ق( پادشاه سلجوقی روم نوشت )رازی، 1379: 22-

نشان  که  آورده  عباراتی  مرصاد  بعدی  در صفحات  او   .)23

ین 
ّ
ت نتوانسته برای رسیدن به خدمت علاءالد

ّ
می‌دهد در این مد

بیابد ولذا در ماه رمضان 618ق در قیصریه  پایمردی  کیقباد 

نگارش مرصادالعباد را آغاز کرده تا به‌عنوان تحفه نزد او ببرد و 

صال به درگاه او بیابد )همان: 26-25(.
ّ
وسیله‌ای برای ات

الاوامر  در  ابن‌بی‌بی  کرده،  اشاره  نیز  مینوی  چنانکه 

ین کیقباد، نوشته 
ّ
العلائیه، ضمن یادکرد آغاز سلطنت علاءالد

اصر لدین الله )575–622ق( منشور سلطنت و 
ّ
الن که خلیفه 

توسّط  هدایایی  با  همراه  را  روم  ممالک  حکومت  نیابت 

است. سپس  فرستاده  کیقباد  برای  ین سهروردی 
ّ
شهاب‌الد

افزوده که نجم دایه در همین زمان:

... کتاب مرصاد العباد را که... به نام حضرت علیای شهریار 

 مِن بغداد به 
ً
انام تألیف فرموده بود، در محروسۀ ملطیه واردا

 ـر ضی الله عنه    ـ رسید و کتاب را به مطالعۀ  خدمتِ شیخ 

همایونِ شیخ  ـرضی الله عنه   ـ مشرّف گردانید؛ آفرین و تحسین 

  رضی الله عنه   ـ در تعریفِ  تمام یافت و از خدمتِ شیخ 

ف مکتوبی... در قلم آمده صادر شد. چون به 
َّ
ف و مصن

ِّ
مصن

 اصطناع و اصنافِ قبول در 
ِ
خدمتِ سلطان پیوست، از انواع

قلوب قسطی مستوفی و تعظیم استیفا کرد ]کذا[ و به عددِ هر 

 مالامال گردانید و شاکر لطایف 
ْ
حرف، ظرفِ آمالِ خود را به مال

 خلافت عودت ساخت و 
ِّ
و ذاکر عوارفِ بارگاهِ سلطنت به مقر

 ـرضی الله عنه   ـ عزیمتِ قیصریه  سلطان بعد از مفارقتِ شیخ 

ساخت. )ابن‌بی‌بی، 1390: 223؛ رازی، 1345: 24(

این مطالب چندان دقیق نیست و با نوشتۀ دایه نیز تناقض 

ین کیقباد در سال 616ق به حکومت رسید 
ّ
دارد، زیرا علاءالد

ی 
ّ
تی بعد، در 617 یا حت

ّ
و اگر رسیدن سهروردی نزد وی مد

618ق، نیز بوده باشد باز هم مصادف با آغاز تألیف مرصادالعباد 

»نوّاب  به  نامه  نوشتن  اگرچه  آنکه  دیگر  نکتۀ  بود.  خواهد 

حضرت« می‌تواند به نوشتن خطاب به سلطان نیز تعبیر شود، 

اما با توجّه به نوشتۀ نجم دایه می‌توان دانست که او تحریر دوم 

ین پیشکش شده   ـ در اوّل رجب سال 
ّ
 ـکه به علاءالد کتاب را 

ین 
ّ
620ق به پایان رسانده ولذا تا این زمان به درگاه علاءالد

کیقباد حضور نیافته بوده است. بنا  بر این نامۀ سهروردی بر 

گمان  است.  نبوده  کارساز  چندان  ابن‌بی‌بی  نوشتۀ  خلاف 

نویسندۀ این سطور آن است که ابن‌بی‌بی نوشتۀ دایه را در 

مرصادالعباد خوانده و برداشت نادرست و اغراق‌آمیز خود را 

با شاخ و برگ‌هایی پرورش داده است.

از سوی دیگر، شواهد نشان‌دهندۀ آن است که بر خلاف 

نوشتۀ ابن‌بی‌بی، نجم دایه در ازای نگارش مرصادالعباد گویا 

چنانکه  زیرا  است،  نکرده  دریافت  گران‌بهایی  صلۀ 

پژوهشگران پیشین نیز به نقل از نجم دایه در مرموزات اشاره 

ت سه سال )از 618ق( در شهرهای دیار روم 
ّ
کرده‌اند، وی مد

تا  نمی‌دید،  دیار  آن  ساکنان  از  رغبتی  چندان  و  می‌گشت 

اینکه در 621ق به ارزنجان رسید و در همانجا مصمّم شد 

-622 )حک.  بهرام‌شاه  بن  داودشاه  برای  را  مرموزات  تا 

625ق(1 از آل‌منگوجک بنگارد.

مینوی حکومت او را حدود 616 تا 625 دانسته است )رازی، 1345: 25(. 	.1



124

جستار

ق‌قلعه
ی آ

صفر
ی 

عل

جم دایه
ی ن

ی تازه از زندگ
ی‌های

آگاه

دورۀ سوم، سال دوم

شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

چون نجم دایه در متن مرموزات هنگام یاد کردن از خلیفۀ 

اصر لدین الله )د. 622ق(، از وی با دعای زندگان 
ّ
روزگارش، الن

یاد کرده و از سویی بهرامشاه در 622ق به حکومت رسیده، 

می‌توان نتیجه گرفت که تألیف کتاب در همان حدود 622ق در 

ت )621-
ّ
 نجم دایه این مد

ً
ارزنجان به پایان رسیده و احتمالا

622ق( را در همانجا سپری کرده است )رازی، 1381: مقدمه/ 16، 

22 )پاورقی(؛ متن/ 30، 118؛ همو،  1345: مقدمه/ 24(.

السّلطان  سیرة  نویسندۀ  کرده،  اشاره  مینوی  چنانکه 

نام  به  داشتن شخصی  گسیل  دربارۀ  منکبرتی  ین 
ّ
جلال‌الد

ین رازی در سال 622ق، برای بشارت دادن بر خلافتِ 
ّ
نجم‌الد

ین 
ّ
اهر بامرالله )حک. 622-623ق(، به سفارت نزد جلال‌الد

ّ
الظ

)رازی،  است  نوشته  مطلبی  617-628ق(  )حک.  خوارزمشاه 

1345: 25؛ نسوی، 1953: 280(.1 بنا  بر این اگر این نجم رازی را 

همان نجم دایه بدانیم، او اندکی پس از اهدای مرموزات راهی 

ت کوتاهی بعد از آن به‌عنوان سفیر به‌سوی 
ّ
بغداد شده و مد

تبریز رفته است.

از  بازگشتش  به  اشاره‌ای  دایه  نجم  نوشتۀ خود  در  البته 

تی 
ّ
ارزنجان به بغداد دیده نمی‌شود. او نوشته که پس از مد

سکونت در روم )یعنی از 618 تا 622ق( به بلاد ارمن وارد شده و 

تی در آنجا مانده و پس از آن به آذربایجان بازگشته و در آنجا 
ّ
مد

ت رویدادهایی عجیب، در بلاد رفت و آمد 
ّ
اقامت گزیده و به‌عل

می‌کرده تا اینکه پس از فتح تفلیس به آن شهر رفته است.

البته ممکن است که دایه دربارۀ رفتنش نزد خلیفه و سپس 

سفارتش به تبریز پنهان‌کاری کرده باشد، زیرا اشارۀ او به رفتنش 

 مربوط به رویداد حملۀ 
ً
به تفلیس پس از فتح آن شهر، احتمالا

ین منکبرنی به تفلیس در حدود سال 623 ق است2  
ّ
جلال‌الد

 یک سال پس از دیدار احتمالی نجم دایه با او در 
ً
و این تقریبا

تبریز بوده است. اشغال تبریز توسّط منکبرنی و شکست دادن 

اتابک ازبک نیز در سال 622ق بوده است )نسوی، 1384: 141؛ 

جوینی، 1916: 157(.

لاعات جدید دربارۀ رویدادهای بعدی زندگی دایه 
ّ
از اط

مۀ تفسیر بحرالحقایق تصریح 
ّ
یکی هم این است که وی در مقد

کرده که هنگام نگارش آن بخش، سال 635ق، یعنی سی‌وشش 

سال پس از آغاز سفرهای او بوده است.

 وی در آن است، جای 
ّ
آمدنِ این گفته در نسخه‌ای که خط

تردیدی در درست بودنش باقی نمی‌گذارد، امّا نکته‌ای را پیش 

می‌کشد. چنانکه خواهیم دید، موحّدی با توجّه به عبارتی از 

نجم دایه نشان داده که تاریخ نگارش منارات السّائرین در 

حدود 650ق یا کمی پس از آن بوده است. نیز موحّدی اشاره 

کرده که نجم دایه در اواخر بحرالحقایق مطلبی را از منارات نقل 

کرده است )رازی، 1392: مقدمه/ 27(. بنا  بر  این می‌توان نتیجه 

گرفت که نگارش بخش‌های پایانی بحرالحقایق باید تا سال 

650ق )تألیف منارات( به درازا کشیده باشد تا وی مطلبی را از 
منارات نقل کند.3

نسخۀ  نقل  و  سماع  یادداشت  دو  از  که  دیگری  نکتۀ 

بحرالحقایق دربارۀ سال‌های بعدی زندگی نجم دایه به دست 

می‌آید آنکه این سماع‌ها در چند مجلس بوده است. در یکی از 

دو یادداشت اشاره شده که آخرین مجلس در جمادی‌الآخر 

سال 648ق در شهر تستر بوده و در یادداشت دیگر تصریح 

شده که آخرین مجلس در محرّم سال 650ق در مدرسۀ فقیریۀ 

شهر تستر برگزار شده است. یادداشت خود نجم دایه در صحّه 

نهادن بر این موضوع نیز در محرّم سال 650ق نگاشته شده 

است. بنا  بر  این نجم دایه در میان سال‌های 648 تا 650ق در 

شهر تستر ساکن بوده است.

مۀ منارات 
ّ
چنانکه مینوی نوشته است، نجم دایه در مقد

السّائرین اشاره دارد که نگارش این اثر سی و اندی4 سال پس 

از مرصادالعباد )نگاشتۀ 618 و بازبینی 620ق( بوده است. بنا  بر این 

  دو سال پس از  نگارش منارات باید در حدود 650ق یا یکی  

ین 
ّ
مینوی یادآوری کرده که این مطلب در ترجمۀ کهن فارسی سیرت جلال‌الد 	.1

دانستن  یکی  در  ریاحی  پاورقی(.   /189  :1384 )نسوی،  است  شده  حذف 

ین رازی با نجم دایه تردید کرده )رازی، 1379: مقدمه/ 25-26( اما دلیلی 
ّ
نجم‌الد

 آن ارائه نکرده است.
ّ
در رد

جوینی،  359-360؛   ،153-142  :1384 نسوی،  نک.  رویداد  این  دربارۀ  	.2

.164-158 :1916

3.	البته این احتمال منتفی نیست که نجم دایه نخست بحرالحقایق را نگاشته و 
بعدها، پس از نگارش منارات، در متن بحرالحقایق بازبینی کرده و بخش‌های 

اهر نجم دایه تا 
ّ
منقول از منارات را بدان افزوده باشد. با این حال، چون علی‌الظ

ولۀ سمنانی تکمله‌ای 
ّ
پایان عمر نتوانست بحرالحقایق را به پایان رساند و علاءالد

بررسی  به  نیاز  نکته  این  می‌شود. چون  تضعیف  احتمال  این  نوشت،  آن  بر 

 از نتیجه‌گیری دربارۀ آن خودداری می‌کنیم.
ً
گسترده‌تر دارد، عجالتا

مینوی »نیف و ثلاثین سنة« در منارات‌السّائرین )رازی، 1993: 28( را سی‌وپنج  	.4

سال گرفته )رازی، 1345: 27( و ریاحی نیز در یک جا همان را پذیرفته است 

)رازی، 1379: مقدمه/ 27(.
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آن بوده باشد )رازی، 1345: 27؛ رازی، 1392: مقدمه/ 26-25(.1 

پس بعید نیست که منارات در اواخر دورۀ سکونت در شوشتر 

)648-650ق( نوشته شده باشد.

دربارۀ رویدادهای زندگی نجم دایه پس از سال 650ق تا 

لاعی در دست نداریم. چنانکه پژوهشگران 
ّ
زمان مرگش اط

پیشین نوشته‌اند، کهن‌ترین منبعی که در آن به تاریخ درگذشت 

و جایگاه خاکسپاری دایه تصریح شده تاریخ‌الاسلام ذهبی 

است، که در ذیل وفیات سال 654ق از درگذشت نجم دایه در 

ششم شوّال آن سال یاد شده و به روایت دیگر، یعنی 656ق، نیز 

دایه  خاکسپاری  جایگاه  که  نوشته  ذهبی  است.  شده  اشاره 

گورستان شونیزیه بوده است )ذهبی، 1410: 167-168(. او در 

نیز در ذیل درگذشتگان سال 654ق  العبر،  کتاب دیگرش، 

گزیده‌ای از همان مطالب را یاد کرده است )ذهبی، 1405: 273(. 

تراجم‌نویسان عربی ادوار بعدی نیز به احتمال بسیار از ذهبی نقل 

کرده‌اند )صفدی، 1411: 17/ 579(. در میان منابع تاریخی فارسی، 

به‌اشتباه زیر وقایع سال  مجمل فصیحی  درگذشت دایه در 

641ق یاد شده و البته در همانجا روایت سال 654ق نیز نقل 

شده است )خوافی، 1386: 737، 795؛ رازی، 1379: مقدمه/ 27(.

شواهد نشان می‌دهد که ذهبی در نقل مطالب خود از منابع 

 پذیرفتنی است. 
ً
قابل‌اعتمادی بهره برده ولذا نوشتۀ او عجالتا

اشارۀ او به درگذشت دایه در ذیل وقایع سال 654ق در دو 

اثرش نشان می‌دهد که وی این تاریخ را درست‌تر می‌دانسته 

است؛ با این حال موحّدی با توجّه به یادکرد منارات در پایان 

بحرالحقایق چنین نتیجه گرفته که روایت مشهور درگذشت 

نجم دایه در 654ق شاید چندان دقیق نباشد و روایت دوم، 

 :1392 )رازی،  باشد  پذیرفتنی‌تر   
ً
احتمالا 656ق  سال  یعنی 

موضوع  اثبات  به  موحّدی  دلایل  اینکه  با  29–30(؛  مقدمه/ 

نمی‌انجامد اما با پذیرش آن می‌توان دریافت که درگذشت 

نجم دایه درست در سال سقوط خلافت عباّسیان روی داده و 

در آن صورت این پرسش پیش می‌آید که آیا دایه در رویداد 

اشغال بغداد توسّط مغولان کشته شده است؟

آنچه یاد شد گاه‌شماری زندگی نجم دایه بر اساس منابع 

است اما در این میان چند نکتۀ قابل‌توجه دیگر هست که باید 

شیخش  به  دایه  نجم  اشارۀ  نمونه  برای  شود.  توجه  بدانها 

اج 
ّ
ب بالت

ّ
»ابومحمّد محمود بن خذاداذ بن ابی‌بکر العراقی الملق

الاشنهی«2 از چند دیدگاه اهمیتّ دارد. یکی اینکه تاریخ و 

جایگاه مرگ اشنهی تا کنون مشخص نبود، اما از نوشتۀ نجم 

دایه در مقدمۀ بحرالحقایق دانسته می‌شود که او در 620ق در 

همدان درگذشته است. بنا  بر این نوشتۀ نفیسی دربارۀ اشنهی/ 

اشنوی که او را از مشایخ نقشبندی قرن نهم دانسته و نوشته که: 

آن شهر درگذشته و در زیر گنبد  بوده و در  »ساکن هرات 

ین طالبه وی را به خاک سپرده‌اند« )نفیسی، 1363: 281، 
ّ
مجدالد

750( نادرست می‌نماید؛3 به‌ویژه که نجم دایه نوشته که در 

د در همدان از محضر اشنهی بهره برده و این با 
ّ
سال‌های متعد

سکونت اشنهی در هرات هم‌خوانی ندارد.

نکتۀ دیگر اینکه استفادۀ نجم دایه از محضر چهار شیخ 

ین بغدادی، تاج اشنهی و 
ّ
ین کبری، نجم‌الد

ّ
نام‌آور آن دوره )نجم‌الد

سهروردی( جالب توجّه است، زیرا برخی قرائن نشان می‌دهد 

 ارتباطاتی میان این مشایخ وجود داشته است. یکی 
ً
که ظاهرا

چنانکه  بوده‌اند،  ایشان  نزد  مشترکی  مریدان  آنکه  قرائن  از 

ین داود بن محمّد بن روزبهان الفرید نیز از مریدانِ 
ّ
امام‌الد

ین اشنهی بوده و نسبت خرقۀ او 
ّ
ین کبری و تاج‌الد

ّ
نجم‌الد

ین سهروردی می‌رسیده است 
ّ
به‌واسطۀ پدرش به شهاب‌الد

)شیرازی، 1328: 352(، یعنی سه شیخی که نجم دایه نیز با آنها 

مطهّر  بن  سعید  ین 
ّ
سیف‌الد همچنین  است.  داشته  ارتباط 

ین 
ّ
 ساکن بخارا( از خلفای نجم‌الد

ً
باخرزی )586-659ق؛ عمدتا

کبری بوده و از تاج اشنهی خرقۀ تبرّک گرفته )باخرزی، 1345: 

اهر در حدیث از شاگردان سهروردی 
ّ
مقدمه/ 9-10( و علی‌الظ

بوده است )نفیسی، 1363: 743(.

اصر لدین 
ّ
می‌دانیم که پیوند سهروردی با دستگاه خلیفه الن

الله او را به شخصیتی تأثیرگذار در امور سیاسی بدل کرده بود، 

چنانکه چند بار از سوی خلیفه به رسالت نزد پادشاهان اطراف 

ریاحی نگارش را »بقرب سنۀ 654« دانسته )رازی، 1379: 47( و موحّدی در  	.1
مه‌اش تاریخ تقریبی نگارش را میان 651 تا 653ق دانسته است 

ّ
جایی از مقد

)همان: 30(.

ین محمود، که گویا با سهروردی نیز ارتباطی 
ّ
دربارۀ وی و فرزندش، صدرالد 	.2

 :1364 سهروردی،  )پاورقی(؛   352  ،307  :1328 شیرازی،  نک.  داشته 

 ناقل اسناد است(؛ اشنوی، 1368: 6-10 )که منابع را 
ً
بیست‌ونه-سی )که عمدتا

تحلیل کرده است(.

3.	نفیسی موضوع غایةالامکان اشنوی را مزارات هرات دانسته است. مقدمۀ تازه‌یاب 

باز در درستی نوشتۀ نفیسی، یا منبعی که از آن بهره برده، تردید ایجاد می‌کند.
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گسیل شد )نسوی، 1384: 300-302؛ سهروردی، 1364: چهارده؛ 

اقبال، 1388: 499(. نکتۀ مهم‌تر اینکه برخی از این رسالت‌ها 

در آیندۀ سرزمین‌های اسلامی بسیار تأثیرگذار بوده است. 

ین محمد 
ّ
برای نمونه گزارشی موجود است از اینکه علاءالد

بن تکش خوارزمشاه، در اوج قدرت خویش، پس از تحصیل 

فتوی از ائمّه مبنی بر آنکه بنی‌عباّس برحق نیستند و امامت باید 

به علویان برسد، لشکری مهیاّ کرد تا سوی بغداد برود. در این 

زمان، سهروردی به‌عنوان سفیر از جانب خلیفه برای بازداشتن 

به خشونت  گفت‌وگوها  اما  رفت،  او  نزد  تکش  بن  محمّد 

ت بدی آب و هوا لشکر خوارزمشاه 
ّ
کشید. پس از آن گویا به‌عل

ین محمد بی حصول 
ّ
در اسدآبادِ همدان زمین‌گیر شد و علاءالد

نیز  اندکی بعد  مقصود بازگشت )شبانکاره‌ای، 1363: 139(.1 

مغول هجوم آورد و خوارزمشاه به‌طرز مشکوکی درگذشت 

)صفری آق‌قلعه، 1388-ب(. جالب توجه آنکه مشابه این رویداد 

یک قرن پیش از آن، در اوج قدرت سنجر بن ملکشاه )511 – 

552ق(، برای تقویت علویان در برابر بنی‌عباّس پیش آمد و آن 

هم به هجوم ترکان غز به خراسان و سقوط سنجر انجامید )قطان 

مروزی، 1390: مقدمه/ 30(.

بحرالحقایق  در مقدمۀ  دایه  نجم  اشاره کردیم،  چنانکه 

نوشته که پس از بازگشت از خوارزم و خراسان، در سال 

614ق در شهر ری دومین بار با سهروردی دیدار داشته است؛ 

ین محمّد 
ّ
یعنی در دوره‌ای که مصادف با لشکرکشی علاءالد

خوارزمشاه به‌سوی بغداد برای براندازی حکومت عباّسیان 

السّلطان  سیرة  از نویسندۀ  به نقل  است. از سویی، پیشتر، 

ین رازی در سال 
ّ
ین منکبرتی، به سفارت نجم‌الد

ّ
جلال‌الد

ین 
ّ
اهر بامر الله نزد جلال‌الد

ّ
622ق برای بشارت خلافتِ الظ

باید  اشاره  مورد  اینکه شخص  و  اشاره کردیم  خوارزمشاه 

همین نجم دایه باشد. بنا بر این با توجه به اینگونه سفارت‌ها 

اهر میان سه تن از مشایخ نجم دایه 
ّ
و نیز ارتباطی که علی‌الظ

وجود داشته، این پرسش پیش می‌آید که آیا این گروه در زیّ 

صوفیه، در مسائل سیاسی آن دوره نقش داشته‌اند؟

فی‌الجمله، پروندۀ زندگی و آثار نجم دایه همچنان گشوده 

مانده است و هنوز منابع بسیاری دربارۀ او وجود دارد که باید 

در آینده بررسی شود. محمدامین ریاحی در سال‌های پس از 

انتشار مرصادالعباد پیگیر این موضوع بود و برخی موارد را در 

پایان ویرایش دوم کتاب یاد کرد. برای نمونه اشاره کرد که:

رساله‌های مجهول و بی‌نام منسوب به نجم رازی که در جنگ‌ها 

 
ً
غالبا آمده،  ی 

ّ
خط نسخ  فهرست  در  آن‌ها  معرّفی  ضمن  و 

 اطوار سبعه 
ً
قطعاتی از مرصاد است نه رسالات مستقل؛ مثلا

که در فهرست منزوی )ص1044( دو نسخه از آن نشان داده 

شده، برابر ص195-197 متن حاضر )مرصاد( است. )رازی، 

)676 :1379

نویسندۀ این سطور نیز در مقاله‌ای نشان داد که رسالۀ موسوم 

به »منتخب حسرةالملوک و تحفةالحبیب«، که در پی اشتباه 

فلوگل به‌عنوان اثری مستقل از دایه شناسانده شده و این اشتباه 

است  مرصادالعباد  از  بخشی  شده،  تکرار  بعدی  منابع  در 

)صفری آق‌قلعه، 1388-الف(.2 بنا  بر این بررسی و داوری دقیق 

دربارۀ آثار شناسانده‌شدۀ نجم دایه و نیز جست‌وجوی منابع 

جدید دربارۀ زندگی او از مواردی است که باید در آینده مورد 

توجه قرار گیرد.
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یادداشت نجم دایه در صحّه نهادن بر سماع و نقل نسخه


